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 چكيده
هاي ژانر ي خلاق، استفاده از ظرفيتهاي مهم در انتخاب و پردازش مناسب قصهيكي از شيوه

پردازي، بستر مناسبي هاي مناسب در مقوله شخصيتادبي رمان است. رمان به دليل ظرفيت
دف اين پژوهش بررسي شخصيتگويي است. هها در قصهبراي الگوبرداري و استفاده از آن

هاي برخي از رمانگويي است. هاي نوجوان دفاع مقدس و كاركرد آن در قصهپردازي در رمان
ها از طريق بازنويسي خلاق يا بازآفريني در قالب قصههايي از آننوجوان قابليت دارند كه بخش

با » يونس در شكم ماهي هايعاشقانه«براي نوجوانان استفاده شوند. براي نمونه رمان  گويي
تحقيق به صورت تحليل محتوا و  كه دارد اين قابليت را داراست. روش»هاييموومان«توجه به 

اي است. از ديگر نتايج به دست آمده شيوه گردآوري اطلاعات نيز در قالب بررسي اسناد كتابخانه
توان خشونت طنز مي هايتوان به اين موارد اشاره كرد:  با قصهرمان بررسي شده مي ٧در 

هايي از كوچه صمصام و بخش«جنگ را براي مخاطبان كودك و نوجوان، تلطيف كرد. در 
هاي زبان و از ظرفيت طنز به خوبي بهره گرفته شده است. همچنين استفاده از ظرفيت »هستي

 »هستي«هاي هاي داراي نيازهاي ويژه در رمانبيان بومي و محلي و پرداخت مناسب شخصيت
گويي ها در قصههاي اين رماناز ديگر قابليت »تواند من را از خواب بيدار كندفقط بابا مي«

 گويان از كمبود منابع در اين زمينهاي كه بايد يادآوري كرد اين است كه اغلب قصهاست. نكته
ين هاي خود از اتوانند در انتخاب قصهگويان ميگلايه دارند كه با اين بررسي مشخص شد قصه
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  مقدمه
 نگرش ،تأثيرگذاري غيرمستقيم در طرز تفكر از بهترين ابزار يكيهاي ادبي، رمان در ميان گونه
 بخشي به تواند نقش مؤثري در سلامت، پويايي و آگاهيمي ادبية گوناين. است و الگوپذيري

تأثير رمان در ادبيات كودك و نوجوان به ديترديمختلف جامعه داشته باشد. ب يسن يهاگروه
توانند از ها ميسبب كاركرد سرگرمي و آموزشي بيشتري كه دارد، دوچندان است. شخصيت

 تجربه و كم سن و سال تأثيري كمتارشان، بر روي شخصيت خوانندهاعمال، رفتار و گف قيطر
 هايالگو تواننديم ها،ي نوجوان رمانهاشخصيت با پنداريذاتهم ان نوجوان بامخاطب. بگذارند

سازنده و مؤثر در رشد  يعنوان عنصربه يداستان اتيادب گر،ياز طرف دي خود بيابند. برا يديمف
 ،يپرستهنيشجاعت، م ،يفداكار ثار،ياة يروح تيموجب تقو توانديجامعه م يبخشيو آگاه

   در نسل نوجوان گردد. يداريمقاومت و پاة يروح تيصلح و تقو جيترو
است  يگرفت، چرا كه رمان، داستان بلند دهيناد دينبا زينوجوان را ن يهانقش رمان انيم نيدر ا

كه عنصر  افتيدر توانيم نينابراب د؛يآيگوناگون به وجود م يهاتيكه از تعامل شخص
 تيدر ساختار آن و در نها يرمان نقش مهمة عناصر سازند نيتراز مهم يكيعنوان به تيشخص
. جهت آشنايي نوجوانان امروز با مسائل مرتبط با دارد يريبر مخاطب به لحاظ الگوپذ يگذارتأثير

 يثرؤنقش م  هارمانع مقدس، هاي ملي و مذهبي قهرمانان دفادفاع مقدس و پاسداشت انگيزه
هاي چه بسا كه برخي از رمان   دارند.دوران، به نسل حاضر  نيا نيريدر انتقال تجارب تلخ و ش

ها در قصهها، نتوان از همه آننوجوان اين قابليت را دارند كه اگر به خاطر طولاني بودن آن
خلاق يا بازآفريني در قالب قصه ها را از طريق بازنويسيگويي استفاده كرد بلكه بخشي از آن

  براي نوجوانان تعريف كرد.  گويي
قرار  ينوجوانان مورد بررس كودكان و يكانون پرورش فكر ٨٠يدهه هايرمانپژوهش  نيا در

ها آن ياصل يهاتيشخص ،موضوع دفاع مقدس بود يي كه باهارمان تعدادي از نيبنيدراگرفت. 
 يدوستان خداحافظ«) و ١٣٨٩پاك:  ياصغر عزتي(عل »انوشيباغ ك« هاي:؛ رمانبودند انپسر

 ه،خاطرها در قالب ديگري از اين رمانة اند. دستاز اين دسته )١٣٨٢: انيري(داوود ام »كنندينم
(محمود  »سقوط خرمشهر«و  )١٣٨٠دهقان:  (احمد »هجوم«بودند؛ مثل: مستند و تيروا

 يآوا« و )١٣٨٠: يملامحمد دي(مج »ركپر از شكوفه و شاپ يخواب«)، ١٣٨٠جوانبخت: 
 ٧بررسي قرار داده نشدند. بنابراين  . اين دو دسته در چرخه)١٣٨٠: يياكبر والايعل( »پرستوها

 ،)١٣٨١: يسيرضا رئ( »قهرمان من«هاي: رمان براي بررسي و تحليل انتخاب شدند. رمان
 ،)١٣٨٧: انيخورشاه ي(هاد »٦١پلاك«)، ١٣٨٢: انيخان دي(جمش »كه جرواسك نخوانَد يشب«
زاده: (فرهاد حسن »يهست« ،)١٣٨٩: انيخان دي(جمش »يدر شكم ماه ونسي يهاعاشقانه«
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ة كوچ« و )١٣٨٩: يبابامرند مژگان( »كند داريمن را از خواب ب توانديفقط بابا م«)، ١٣٨٩
اين رمان آفرين درپردازي دختران نوجوان نقش. با بررسي شخصيت)ينجف درضاي(حم »صمصام

  ها را بررسي كنيم. و نكات تربيتي موجود در اين رمان ها قصد داريم كه سير تحول شخصيت
  
  يشينة تحقيق و بررسي منابعپ. ١-١

تاكنون  دفاع مقدس با موضوع نوجوانان يهادر رمان يا دختران زنان تيشخص يبررسة نيدر زم
  اداري با پژوهش حاضر دارند.است؛ اما موارد زير ارتباط معن صورت نگرفته يپژوهش

به نمود » نوجوان كودك و اتيدفاع مقدس در ادب يهاجلوه«ة ناماني) در پا١٣٨٨(ي حداد -
 كودكان و تيبه ترب ژهينگاه خاص و و نوجوان و كودك و اتيدفاع مقدس در ادب يهاجلوه

ة پرداخته كه به نوب قشر نيجنگ بر ا اتيادب يتياثرات ترب ساز وندهيعنوان نسل آنوجوانان به
  .كننده باشدكمك تواند راهگشا ويخود م

(در  در رمان نوجوان دفاع مقدس يپردازتيشخص يبررس«ة ناماني) در پا١٣٩٣( زادهيمزروع - 
رمان نيا يهاتيشخص ،»)يدر شكم ماه ونسي يهاو عاشقانه انوشيباغ ك ،يهست يهارمان

ارتباط  توانديقرار داده است كه م ليمورد تحل يتيجنس عدمختلف از جمله ب يايها را از زوا
  با پژوهش حاضر داشته باشد. يرمعنادا

نوجوان دفاع مقدس، داستان  بلند كودك و يهاداستان«ة ناماني) در پا١٣٩٢(ي نيالامروح -
 يارا با روش كتابخانه» از داستان بلند نوجوان ييهاآن در نمونه يهايژگيو و يليجنگ تحم

 كودكان و يجنگ برا اتيادب يهايژگيو شتريدر شناخت ب توانديداده كه م مورد مطالعه قرار
  وجود دارد. موارد مشابه در آثار بزرگسالان . اما رسان باشدياري اننوجوان

  . بحث و تحليل١-٢
در پردازيم. سپس نتايج حاصله را رمان مي ٧پردازي دختران نوجوان در اين در ابتدا به شخصيت

  گيريم. گويي پي ميبحث قصه
سارا  به نام نوجواني دختر زندگي رمان اين هاي يونس در شكم ماهي:رمان عاشقانه

اي نسبتاً مرفهي كند. او از خانوادهزندگي مي خرمشهر در عراق و ايران جنگ آغاز در كه است
نام پيانوي خود را  دارد.پيانو  نظير در نواختنسارا استعداد بي و است تعميركار پيانو سارا پدر است.

تواند از آن بگذرد و با اصرار آن را به پيانويي كه حتي در زمان جنگ نيز نمي ؛گذاردمي» كوكو«
از  (باغبان و پادوي خانه) و همسر باردار او و با كمك عمو غازي» سام« همراه مادر و برادرش

كوكو  ،هاآن و سارا براي نجات كنندد ميبي و يونس برخوربه بي در بين راهكند. شهر خارج مي
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در اين داستان خاطراتش را از آغاز جنگ ايران و عراق و اولين ماجراي سارا  دهد.را از دست مي
كشد. نويسنده با استفاده روز) به تصوير مي ٣٢٨٥سال (به تعبير خودش  ٩اش را بعد از عاشقانه
آرام طرات سارا در مقاطع مختلف زماني، آرامخاة بازگشت به گذشته و بيان پراكندة از شيو

هاي توجه به مسائل عاطفي و توجه به جوانهكند. خواننده را با زندگي قهرمان داستانش آشنا مي
عشقي بين يك دختر و پسر نوجوان در خلال جنگ و پرداختن به اين موضوع، به شكلي كاملاً 

  مل در اين رمان است. اي، از نقاط برجسته و قابل تأغيرمستقيم و حرفه

ست. او با استفاده از ساراي نوجوان شخصيت اصلي و راوي رمان اپردازي سارا : شخصيت
اين رمان  هاي زنانهپردازد. به جز سارا، ساير شخصيتزاويه ديد اول شخص به شرح ماجرا مي

يت سارا خصوصيات ظاهري و اخلاقي شخصة بي (مادربزرگ يونس) هستند. كليمادر سارا و بي
كلام به دست او، استفاده از ة پردازي همچون: سپردن رشتهاي مختلف شخصيتاز طريق شيوه

گويند به مخاطب معرفي شدهوگو، بازگو كردن آنچه ديگران خطاب به شخصيت ميعمل گفت
است. براي نمونه سارا در مقام راوي اينچنين به معرفي شخصيت، خصوصيات ظاهري و اخلاقي 

   پردازد:هاي رمان مياير شخصيتخويش و س
اسم من ساراست و اگر بخواهم نسبت و همانندي ظاهري خودم را با سام و مامان و بابا تعريف «

قدر شباهت وجود دارد كه بين من و بابا... كنم، بايد همين اول بگويم كه بين من و سام همان
بالاي ابروها شبيه پيشاني مامان  ام، يعني درست از زير رستنگاه موي سر تاشك پيشانيمن بي

كه تاج ابروهاي هاي بابا. با اينهايم به ابروها و چشماست... درست مثل شباهت ابروها و چشم
هايش كوچك و مال من سربالاست و... البته بيني بابا تيز و مال من پرپشت و بلند است و چشم

ر بابا دارد و نه به بيني بلند و زيباي دامن كوتاه و گوشتي است و هيچ شباهتي نه به بيني قوس
تر از بالايي است و فرورفتگي هر دو هايم دقيقاً به اين دليل كه پاييني كلفتمامان، ولي لب

). دختري ٢٧: ١٣٨٩خانيان، » (هاي مامان است و...شود شبيه لبخوبي ديده ميآن بهة گوش
تدريج هاي خودش را دارد ؛ اما بهاهيست. او خودخوباهوش و بااستعداد است كه عاشق موسيقي

شود. شخصيت سارا، شخصيتي پوياست و تحولاتي كه كند و بالغ ميدر مسير داستان تغيير مي
دهد با عوامل و شرايط محيطي پيرامونش متناسبدر طول داستان در افكار و بينش او روي مي

و رفتار سارا دلايل كافي و  است و نويسنده براي تغيير اعمال اند. شخصيت او، قابل باور
ويژه براي دختران نوجوان قابل لمس و درك است و مستحكمي ارائه نموده است. سارا به

پردازي خوب و قوي سارا موجب شده تا كند. شخصيتپنداري ميذاتراحتي با او هممخاطب به
هايي چون سرسختي و خواننده از لحاظ عاطفي بتواند با او ارتباط برقرار نمايد. در كنار خصلت
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دنده است.براي همين مخاطب نوجوان اعتماد به نفس، او دختري خودخواه، لجباز، مغرور و يك
شود. سارا، مثل هر نوجواني هم صفات پاي او تا پايان داستان همراه مياو را دوست دارد و پابه

مز موفقيت مشترك مخاطب با سارا است كه رة خوب و هم صفات ناخوب دارد و همين مقط
هاي دخترانه از كردنكَلشخصيردازي سارا را ايجاد كرده است. براي مثال: سرسختي و كَل

  پردازي سارا مدنظر نويسنده قرار داده شده است: هايي است كه در شخصيتديگر ويژگي
رو كرد به من و گفت: پس مال خودته؟ گفتم: فرمايش؟ گفت: معلومه كه خيلي دوستش «

ها رو هم به همين اندازه دوست داري؟ گفتم: تا اون آدم اشكالي داره؟ گفت: آدم داري؟ گفتم:
  ).٧٣(همان: » كي باشه؟

ست و حس جاندارپنداري در او زنده است و مشخص است كه سارا هنوز بهذهنش هنوز انتزاعي
انه در او طور كامل از دنياي كودكي فاصله نگرفته. اين موضوع با بروز رفتارهاي لجوجانه و بچگ

  يابد: شدت بيشتري مي
دندگي است كه البته نويسنده روي اين ويژگي چندان پافشاري نكرده و در حد يك غرور و يك

يونس ايستاد و بعد با لبخند گفت: گفتم تو دختر يه دنده و «جمله به آن اكتفا كرده است: 
  ).١٤٦(همان: » مغروري هستي.

پدر برخوردار است و در ة جانبت كه از حمايت عاطفي و همهدر كنار اين سارا دختر هنرمندي اس
كانون توجه و حمايت پدرانه قرار دارد و همين امر موجب شده تا در قالب شخصيتي با اعتماد به 

  نفس ظاهر شود: نفس بالا و داراي عزت
ني اين دختر من ساراست. من مطمئنم اون يه پيانيست عالي از آب درمياد. تو بايد كمكش ك«

  ).٤٨(همان: » واهيك! من خيلي بهش اميدوارم.
» بندي.هاسكيل را از پشت مي خوام ببينم چطور دست كلارااينو خريدم براي تو سارا. مي«

  ).٣١(همان: 
ترين عوارض اجتماعي كه خود پيامدهاي فرهنگي ديگري دربرداشت، در جنگ، يكي از عمده

مطرح ة اي را در جامع. مهاجرت، خود مسائل عديدهتر بودجمعي به نقاط امنهاي دستهمهاجرت
خوردن روال عادي زندگي مهاجرين بود. ترين آن بروز تعارضات فرهنگي و برهمكرد كه كممي

فقر و ، روحي و رواني آنان، هاي ماديمشكل، ب مهاجرين جنگ تحميلييل و مصايمسا«
يع در ادبيات جنگ است كه ها از موضوعات شاتنگي آناندوه و دل، دريهدرب، مسكنت

). در اين رمان ١٢١ :١٣٨٧، (بارونيان .»اندها پرداختهوفور در آثار خود به آننويسندگان به
  دلتنگي و تشويش سارا از مهاجرت مورد توجه نويسنده بوده است.
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اش را واقعاً نميشكل از اين به بعد (و تا كيكه اين ساختمان سيماني مستطيلتصور اين«
نستم) قرار بود محل زندگي ما باشد، براي همه سخت بود و شايد براي من و مامان و سام دا

بزرگ ساختمان ة براي من و سام. آن روز صبح خيلي زود وقتي مقابل دهان ترو بيش ترسخت
مان ميهايي با پرهاي زرد بوديم كه داشتند هدايتمرغسيماني قرار گرفتيم درست مثل جوجه

  ). ١٠٩(همان: » شكل سوراخ سوراخ.ل كارتن مستطيلكردند به داخ
يونس ناگهان بزرگ ة رسد، او با پيدا كردن دفترچسارا در اين هجرت به نوعي به بلوغ فكري مي

  شود: گيرد و زبان روايت او ناگهان شاعرانه ميشود؛ از فكرهاي كودكانه و خام خود فاصله ميمي
شيدم. نگاه كردم به آسمان. آسمان سرخ و وسيع و كعرق كرده بودم و به سختي نفس مي«

كرد و جلو ميآن دود غليظي، سرخي آن را تند و تند رد مية ين نقطترنزديك بود و از جنوبي
  ).١٦٣: ١٣٨٩(خانيان، » آمد...

اشعار يونس، ماجراي ة آخر كتاب با پيدا شدن دفترچ» موومان«سرانجام به تعبير نويسنده در 
گردد؛ سارا هرچند دير متوجه احساس يونس نسبت ف بين او و سارا آشكار ميعشق پاك و لطي

انجامد، اما ناگهان بر اثر اين شود و متأسفانه سرانجام اين عشق به مرگ يونس ميبه خود مي
  رسد: اتفاق شاعرانه، متحول شده و به بلوغ مي

مون جوري كه بتهوون جوري ممكنه اتفاقي عاشق سلما شده باشه؟ گفتم: هسام گفت: چه«
  ).١٣٩(همان: » كنه.شه و سونات مهتاب رو براش تصنيف ميعاشق شاگردش جوليتا مي

هاي عشقهايي هستند كه بدون پرداختن به صحنههاي عاشقانه واقعي خوب، داستانداستان«
انگيز كه در زندگي نوجوان بسيار كمياب است، به وصف احساس بين پسر و دختر بازي شهوت

كند. نوجوان با هاي مثبت اين دوستي صحبت ميها و جنبهپردازد و از دوستي آنوان ميج
برد كه احساس عشق در اين سنين هاي خوب عاشقانه، به اين واقعيت پي ميداستانة مطالع

شوند هاي زيبا و پرعطر بهاري زود پرپر ميهاي نوجواني چون گلكاملاً طبيعي است، ولي عشق
ندرت به هاي عاشقانه خوب براي نوجوانان بهگيرد. پايان داستانجاي آن را ميو گلي ديگر 

كند. مثلاً سفر يا تمام شدن تابستان يا تغيير كشد، بلكه سيري طبيعي پيدا ميازدواج يا مرگ مي
گذارد كه در تربيت عاطفي فرد خوشي باقي مية بخشد و فقط خاطرمنزل، به احساس پايان مي

  ).١١٣: ١٣٨٢(حجازي، » ده و سازنده دارد.كنننقش غني
در اين رمان، شخصيتي به نام سلما نيز وجود دارد كه نويسنده تصوير واضح و روشني از او به 

گذار باشد، يك كه يك شخصيت واقعي و ملموس و تأثيرمخاطب نداده است. او بيشتر از آن
اي كه يونس تمام ي شده است. معشوقهنمادين است و تنها در حد يك (نام) از او رونماية معشوق

كند تا در پايان رمان، سلما را بيابد و دفتر اشعار اشعارش را خطاب به او نوشته و سارا تلاش مي
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رسد سلما همان ساراست؛ چراكه او در اين رمان ما به يونس را به دست او برساند. به نظر مي
ه، شخصيت و تشخص دارد. احتمالاً شخصيت ازاي بيروني ندارد و به همين اندازه كه معرفي شد

يونس است و نويسنده از اين ترفند ة هاي عاشقاناي براي ثبت لحظهمايهسلما تنها بهانه و دست
  رمان خود را به شكلي غيرمستقيم پرورش دهد: ة بهره برده تا بعد عاشقان

كنم. دارم تعقيبش مي كنم اون روز يونس فهميده بود كه مندوني سام، من فكر ميگفتم: مي«
دوني سارا، كنم. سام گفت: ميجوري فكر ميسام گفت: سلما چيزي گفته؟ گفتم: نه. خودم اين

خواسته تو تعقيبش كني. گفتم: واقعا؟ً و سام سرش را كنم اصلاً يونس دلش ميمن فكر مي
  .)١٦٦(همان: » تكان داد و گفت: من مطمئنم.

  
يكي از آثار جمشيد » شبي كه جرواسك نخوانَد«استان درمان شبي كه جرواسك نخواند: 

پنج نفري خرمشهري است كه با شروع جنگ ة يك خانوادة خانيان است كه موضوع آن دربار
شوند. حوادث داستان علاوه بر جنگ و تأثيرات كنند و از شهر خارج ميشان را جمع ميوسايل

خروس ميلو) و اتفاقاتي كه براي گرزن پيش ميميلو، بيشتر متوجه گَرزن به سر (ة آن بر خانواد
كم به اميد پيروزي و مقاومت خواند، اما كمآيد، است. با شروع جنگ، خروس ديگر آواز نمي

بي شود. جرواسك در زبان محلي همان جيرجيرك است و بيمردم، نطق خروس نيز باز مي
شبي كه يمن نيست. داستان صبح نخواند، خوشة معتقد است شبي كه در آن جرواسك تا سپيد

محور است كه در خصوص مقاومت و پايداري گرا و شخصيتيك داستان واقع جرواسك نخواند،
اجتماعي نوشته شده است. به غير از ميلو (قهرمان نوجوان پسر در اين اثر)  -و در ژانر خانوادگي 

(مادر ميلو)، ماهي بي جواهر (مادربزرگ ميلو)، ننه هايي از قبيل: بيشاهد حضور شخصيت
ديد در اين اثر نيز اول شخص است و تمام ة (خواهر ميلو)، كامل (پدر ميلو) و... هستيم. زاوي

  شود.ماجراها و حوادث از زبان قهرمان اصلي روايت مي
  

هاي زنانه در اين اثر است ماهي يكي از شخصيتپردازي ماهي (خواهر ميلو): شخصيت
هاي سطح پايين خانوادهة شدلب همان قراردادهاي سنتي و تعريفكه با نقش دخترانگي و در قا

  پردازد.جامعه، به ايفاي نقش مي
ماهي، تو درگاهي «در اين داستان، ماهي بيشتر از طريق گفتگوهاي ميلو معرفي شده است: 

). در بخش معرفي ٣٦: ١٣٨٦(خانيان، » جويدهايش را ميكنجِ حياط داشت ناخنمطبخي سه
هاي هاي ظاهري و خصوصيات فيزيكي نيز همانند شخصيتهي از طريق ويژگيشخصيت ما

هاي مشهودي از شخصيت ماهي (قد، بنيه، چاقي و لاغري، بي جواهر، نويسنده ويژگيننه و بي
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جز يكي دو مورد (آن هم در حد پوشش) مخاطب هيچ رنگ چشم و...) ارائه نكرده است و به
اين شخصيت در دسترس ندارد. ماهي در اين داستان،  شناخت و تصوير واضح و درستي از

انديشد، عشقش و برگزاري مراسم نامزديپيشه دارد و به تنها چيزي كه ميشخصيتي عاشق
گيري شخصيت يك دختر كاملاً اش، تحت هر شرايطي است. همين ويژگي منجر به شكل

كند و فقط و ا هم فراموش ميسنتي و معتقد به ازدواج از او شده است. او حتي زمان و مكان ر
و در كنار انديشد؛ شايد به اين دليل كه به هويت وجودي خود ايمان ندارد فقط به رويايش مي

  يابد: يك مرد به معناي وجودي خود دست مي
خودخواهي و غيرمنطقي بودن و اعتقاد به باورهاي قديمي از ديگر خصوصيات شخصيتي ماهي 

ترين شخصيت تفاوتو بي ترينفت كه شخصيت ماهي خنثياست. به جرأت شايد بتوان گ
اي نقش او در حادترين شرايط جنگ، تنها محدود به وظايف كليشههاست. اين رمانة دختران

). ٥(همان: » كنج حياط آمد با يك سيني چايماهي، از تو مطبخي سه«دختران در خانه است: 
  ).٧(همان: » ؟بيبي جواهر گفت: چايي سرد نشه بيماهي به بي«

سنتي) است كه ة ماهي شخصيتي فرعي و كاملاً ايستا و قراردادي (در چارچوب يك خانواد
پردازي او چندان شخصيتة نويسنده به شكل غيرمستقيم به معرفي آن پرداخته است. نحو

زنان و دختران در ة بارزي از جامعة عنوان الگو و نمونمناسب نيست و نويسنده حضور او را به
گونه نقش تفاوت و بدون درك و بدون هيچمان بحراني جنگ، به شكلي كاملاً منفعل، بيز

جز جنگ)، شخصيت ماهي قابل ها (بهاي به تصوير كشيده است. در ساير زمينهمثبت و سازنده
خاطر همان نقش پذير است. اعمال و رفتارش در حد توان او هستند، اما درنهايت بهقبول و باور

راحتي از لحاظ عاطفي با او ارتباط برقرار كند و چندان تواند بهدور از ذهن، مخاطب نميمنفعل و 
با موضوع و هدف داستان تناسب ندارد. براي اعمال و رفتارش دلايل كافي ذكر نشده و چندان 

اين اثر، بايد گفت كه به ة هاي زنانشخصيتي واقعي و قابل لمس ندارد. در خصوص شخصيت
قلم خانيان در اين داستان، هنوز به پختگي لازم و كافي نرسيده و آثاري كه در رسد نظر مي
خصوص از هاي يونس در شكم ماهي) بهجنگ منتشر نموده (عاشقانهة هشتاد در زمينة اواخر ده

  اند.و قابل باورترند و تكامل بيشتري يافته ترپردازي زنان، منسجممنظر شخصيت

اي است كه ساكن آبادان است. ساله١٢ماجراي زندگي دختر  شرح رمان هستي، رمان هستي:
عجيبي دارد. كارهاي او به هيچ وجه شبيه به دختران نيست و دوست دارد با پسرها ة او روحي

اش موتورسواري بياموزد و... پدر هستي با او رفتار بدي دارد و او را بهفوتبال بازي كند؛ از دايي
زند. هستي از اين وضع بسيار ناراحت است (ادبار) صدايش مي كند وخاطر كارهايش سرزنش مي
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شود و هاي جنگ شروع ميكند كه فرزند خانواده نيست. در همين حين زمزمهو گاه تصور مي
اش (از جمله مهاجرت) رقم حوادث و اتفاقات بسيار زيادي در طول جنگ براي هستي و خانواده

هاي جنگ ها و ويرانگريت دوران بلوغ هستي با تلخيزمان با مشكلاخورد. حوادثي كه هممي
 گذارد،و تأثيراتي كه بر پدر مي هستية رفتارهاي جسورانة واسطخورد، اما درنهايت بهگره مي

هاي موفق شود. رمان يكي از نمونهاو با پدرش مية منجر به ايجاد روابط دوستانه و صميمان
كه بستر زماني حوادث و اتفاقات آن مربوط به اوايل اينهاي اخير است و با رمان نوجوان در سال

توانند با او خصوص دختران) ميباشد؛ اما بسياري از نوجوانان امروز (بهجنگ ايران و عراق مي
ة اي از طبقپنداري كنند و خويش را در وجود هستي بيابند. داستان اين رمان در خانوادهذاتهم

موضوع يكي از عواملي است كه موجب بروز رفتارهاي خشونت دهد و اينمحروم و فقير رخ مي
طبع، گو و شوخهاي بذلهگردد. استفاده از عنصر طنز و خلق شخصيتآميز پدر با هستي مي

كه وقايع كتاب به شود. با اينعلاوه بر تلطيف فضاي رمان، موجب جذب خوانندگان نوجوان مي
كهنه نيست؛ مشكلات دوران بلوغ از مسائلي هستند گردد، اما محتواي آن سي سال پيش باز مي

نمايد. با اين تفاوت كه مشكلات كه هر نوجواني در هر جا از دنيا و در هر زماني آن را تجربه مي
نمايد. مي ترشود و اين موضوع وضعيت او را پيچيدهدوران بلوغ هستي با جنگ درآميخته مي
افكني در اين اثر و... از مواردي است كه موجب گرهفرار از خانه، عاشق شدن، درگيري با پدر 

كند. دختري كه حتي در دل شده و شخصيتي متفاوت از يك دختر نوجوان ايراني رونمايي مي
ها و زندگي خودش است. اين داستان در دنبال خواستهجنگ و حوادث و خطرات ناشي از آن، به

ها و از ها و مهاجرت در دوران جنگ، شكستخانمانيها، بيها، تلخيها، ناكاميبيان سختي
خوبي عمل كرده و توانسته جنوب بهة دست دادن دوستان و ويژگي و روحيه و فرهنگ مردم خط

خوبي به تصوير طلبي بهمنظور دوري نوجوانان از خشونت و جنگزشت و كريه جنگ را بهة چهر
ث و ماجراها از زبان قهرمان ديد در اين رمان، اول شخص است و تمامي حوادة بكشد. زاوي

  اصلي (هستي) بيان شده است: 
  

پردازي در اين رمان غيرمستقيم و از طريق روششخصيتة شيوپردازي هستي: شخصيت
باشد. هستي يك شخصيت ايستا است كه حوادث داستان بر او تأثير چنداني هاي مختلف مي

دهد اگر تغييراتي در رفتار او روي ميكند. ندارد و همچنان مسير خود را در طول رمان طي مي
(شروع عشق)، متناسب با عوامل و شرايط روحي و محيطي اوست. اين شخصيت واقعي و قابل 

اش، دلايل باشد و براي تغييرات رفتاريقبول است و تا پايان داستان داراي ثبات رفتاري مي
هستي قابل لمس است و كننده از سوي نويسنده ارائه گرديده است. شخصيت كافي و قانع
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تواند با او ارتباط برقرار كند. هستي كاملاً منحصر به فرد و خوبي ميخواننده به لحاظ عاطفي به
از لحاظ معرفي ها قرار ندارد. يگانه است؛ قالبي و قراردادي و نوعي نيست و در چارچوب كليشه

نده با مهارت و توانايي توان گفت كه نويسهاي فيزيكي و ظاهري، ميشخصيت براساس ويژگي
ها، و در خلال اتفاقات و حوادث داستان، تصويري واضح از فيزيك جسماني هستي (حالت چشم

هاي معرفي موها، رنگ مو، سن و...) در اختيار مخاطب قرار داده است كه در بخش شيوه
هستي، شخصيت اصلي و راوي اول شخص ها اشاره شده است. طور كامل به آنشخصيت به

افكار قهرمان).  ترينحسي بيشتر با خواننده و بيان درونيدليل همتمام ماجراهاي رمان است (به
  كند: اي مردسالار زندگي مياو در خانواده
هاي نامعقول مردسالارانه، با مقاومت و پافشاري هستي و در اين رفتارها و واكنشة درنهايت هم

  : يابدشود و خاتمه ميپايان رمان تعديل مي
گفت: اگر بايستي كاريت صداي پرش بابا از روي جوي را هم شنيدم. انگار ول كن نبود... مي«

توانستم بايستم. بدترين كار دنيا همين بود كه از حرفت برگردي، كه زير حرفت ندارم و من نمي
 رفتم. فريادبزني. يك مرتبه صداي سوت آمد. سوت خمپاره. بابا گفت: بخواب. بخواب. من مي

زد، فريادي كه تا آن موقع نشنيده بودم: بخواب عزيز بابا! و خودش را انداخت رويم... باورم نمي
شد كه بيدار باشم. گفتم: خودتي بابا؟ بوسم كرد و سبيلش مثل خار نرمي نشست رو صورتم. تنم 

ور ترسم. يعني چطخواستم بگم كه سختمه... مو خيلي ميلرزيد... بالاخره گفت: يه چيزي مي
بگم... آدم ترسويي هستم... از بچگي ئي طور بودم. ترسم دست خودم نيست. بچه كه بودم، تنها 

خوام بگم كه باز سختمه. گوشم تيز شد... منتظر ماندم... راستشه بخواي بودم... يه چيز ديگه مي
شد. حرف شه. و حرفش را درست كرد: يعني ميها به تو حسوديم ميهستي، مو بيشتر وقت

كردم... گفت: مو شيش كلاس بيشتر سواد ندارم، ولي با همي كورهويي بود. فكرش را نمين
شه. بچگي مو ئي طوري بود، شدم كنم شخصيت هر كسي تو بچگيش ساخته ميسوادم فكر مي

  ).٢٤٨-٢٤٣(همان: » شي؟اين. حالا ببين تو كه بچگيت ئي طوري هستي، جوون بشي چي مي
اش بيزار است و در آميز پدر، از جنسيت دخترانهبا رفتارهاي خشونتشخصيت هستي، در تقابل 

اي از پدر گونهزند و بهخود، براي مبارزه با تبعيض، به ستيز جنسيتي دست مية مردسالارانة جامع
پروايي آورد و با بيگيرد. او تسلط مردانه را تاب نميمردسالار است) انتقام مية (كه نماد جامع
  كند: هايش پايداري ميبه خواستهبراي رسيدن 

گين آين و ميپيچيدم توي حرفش و گفتم: ما دخترا مثل شما پسرا نيستيم كه الكي لاف مي«
). از لحاظ ١٩١: ١٣٨٩زاده، (حسن» گيم پاي حرفمون هستيمكي به كيه. ما اگه چيزي مي
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سن و دختران همة توان گفت كه: هستي با همهاي دوران بلوغ و نوجواني ميبررسي ويژگي
  سال خود فرق دارد: 

  ).١٦(همان: » دختراي ئي شهر فرق دارهة دختر بنده مدلش با هم«
بنا بر نقش الگوسازي  درگيري و تفاهم نداشتن با والدينرسد لجاجت و سرسختي، به نظر مي

رار از شخصيت اصلي، براي مخاطب نوجوان، تأثير مثبتي نداشته باشد؛ فرار از خانه و درواقع ف
كه بازخورد اين فرار هم منجر به تغيير خصوص آناي نيست بهمشكلات، راه معقول و پسنديده

  شود: شرايط به نفع هستي مي
هايش با دختران هم سن و سال خود، تفاوتة شخصيت هستي در اين كتاب عليرغم هم

ناشي از عدم كند خلأ عاطفي نيازهاي روحي و عاطفي بسياري دارد كه در نهايت سعي مي
گذارد، هايش احترام ميحضور معنوي پدر را با حضور دايي جمشيد پر كند. مردي كه به خواسته

هاي كند و براي افكار و عقايدش احترام قائل است و حتي در بسياري از شيطنتاو را درك مي
  هستي همراه و همگام اوست: 

گيرد. هاي عشق در وجودش پا ميشود و جوانههستي مثل هر دختر نوجوان ديگري عاشق مي
باشكوه، برخلاف ة ورزي نيز چندان تابويي قائل نيست و از اين پديداو براي شروع اين عشق

كند: با شروع همين عشق سنش (البته با حفظ شرم و حيا) استقبال ميبسياري از دختران هم
علايق دخترانه رغبت شود و نسبت به زيورآلات و خو ميكم منعطف و نرماست كه هستي كم

  دهد: نشان مي
اي كه دارد، متناسب با ذات طبيعي زنانه و عليرغم جسارت و هاي برجستهويژگية هستي با هم

هاي طبيعي خود را نيز داراست. هر چند سعي در موقع دلهره و ترسپروايي شخصيتي، بهبي
  هاي خويش دارد:  ها و دلهرهكتمان كردن و توجيه نمودن ترس

مرتبه چيز وحشتناكي ديدم و جا خوردم. دست خودم نبود. جيغ زدم و بابا را صدا زدم... دو يك«
  ).٨٦(همان: » گربه بالاي سر سهراب كمين كرده بودند

اجتماعي اوست. ة ها و آرزوهايش بيانگر طبقكند و خواستاي فقير زندگي ميهستي در خانواده
شود كه از روياهايش ت زندگي منجر به آن نميبا اين حال، وضعيت اقتصادي و شرايط سخ

تواند او را از ها نينديشد. درواقع براي هستي هيچ مانعي كارساز نيست و نميدست بكشد و به آن
  اهدافش دور سازد: 

هاي گوناگون سعي در معرفي هستي دارد كه عبارتند از: آنچه رمان، با استفاده از روشة نويسند
گويند، از طريق اعمال جسماني، معرفي شخصيت از زبان خودش، معرفي او مية ديگران دربار

  وگوي شخصيت با ديگران و... شخصيت از زبان ديگران، از طريق گفت
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هاي ويژگية خوبي توانسته است در اين اثر تصويري بسيار واضح و شفاف از كليزاده بهحسن
ستقيم و با پرداختي هنرمندانه ظاهري و اخلاقي شخصيت هستي آن هم به شكلي كاملاً غيرم

اي كه تمام ابعاد وجودي اين شخصيت هم از لحاظ روحي و گونهدر اختيار مخاطب قرار دهد، به
رواني، هم از لحاظ اخلاقي و رفتاري، هم از لحاظ جسمي و... براي خواننده رونمايي شده. 

هاي پنهان وجود او را يهشود و لاراحتي وارد دنياي ذهني هستي ميخواننده در طول رمان به
  كند: كشف مي

شده براي زن، تلاش براي به عهده هاي معينهاي گريز هستي از زنانگي و نقشيكي از راه
  زدايي است: هاي فراجنسيتي، هنجارگريزي و آشناييگرفتن نقش

خواست ها بود: (دختري گفتن، پسري گفتن)، من دلم نميما هميشه همين حرفة توي خان«
هايم يا از خواست موهايم را بلند كنم و بريزم روي شانهثل دخترها بلوز و دامن بپوشم. دلم نميم

آمد. انگاري زور بود و من بايد زير بازي و لاك زدن هم خوشم نميپشت ببندمشان. از ژيگول
م رفتم. من عاشق ژيمناستيك و فوتبال بودم... ولي چون هيچ دختري دور و بربار حرف زور مي

توانستم بيست، سي تايي روپايي بزنم. اهل فوتبال نبود، مجبور بودم با پسرها بازي كنم. مي
  ).٢٧(همان: » هايم سنگين و برزيلي بود. تازه ياد گرفته بودم قيچي برگردان هم بزنم...شوت

پذيري در آينده (همچون ساير دختران نوجوان) تمرين نقش مادري و آماده شدن براي مسؤوليت
هاي زنانه كه از نقشها و خصوصيات كاركردي هستي  است. هستي عليرغم آناز ديگر ويژگي

گريزد، اما به سبب هويت وجودي و بر اساس ذات طبيعي و ها ميو دخترانه بيزار است و از آن
انديشد و حتي خود را براي مواجهه با چنين روزي (هر چند با ناخودآگاه فردي به اين موضوع مي

شخصيت هستي جذاب و دلنشين است. او كند. هايي از طنز است) آماده ميني كه حاوي رگهزبا
پرواست كه عليرغم دارا بودن باورهاي مذهبي با در كل دختري با اراده و محكم، جسور و بي

كند و خود در برابر اختلاف طبقاتي و تبعيض جنسيتي قد علم مية هاي متعالي و متجددانانديشه
هاي سني نوجوانان را داراست و مثل هر نوجوان پردازد. او اكثر ويژگيجنسيتي مي به ستيز

اي كه دست به فرار از گونهكند، لجوج و سرسخت است (بهعشق را تجربه مية ديگري، پديد
كند در باب هر موضوعي خود به نتيجه برسد (صدام حسين). در زند) و سعي ميخانه مي

بعد  ترينبه آن، چندان نقش تأثيرگذاري ندارد، اما مهم خصوص جنگ و مسائل مربوط
  اش است.پايداري در خصوص دفاع از اعتقادات و باورهاي قلبية اش، وجود انديششخصيتي

هاي فرعي رمان هستي است كه شايد بتوان گفت پررنگخاله نسرين يكي ديگر از شخصيت
هاي گوناگون است. وي هستي در زمينهعنوان الگگذارترين شخصيت داستان بهو تأثير ترين

هاي ظاهري نسرين به همين چند مورد مختصر اكتفا نموده و از نويسنده در توصيف ويژگي
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آنجايي كه نقش او را، الگوي اخلاقي و رفتاري هستي در نظر گرفته است، بيشتر به توصيف 
 كر و اهل مطالعه،هاي رفتاري او پرداخته است. نسرين، روشنفخصوصيات اخلاقي و ويژگي

پيشه، سرزنده و پرهيجان و فعال و اجتماعي است و تاثير ستيز، عاطفي و مهربان،عاشقجنسيت
هايي كه در دست بررسي ها و داستاندر رمان مثبتي در رشد شخصيتي هستي داشته است.

ك يا كدام از زنان به فكر كمهيچ» هستي«جز خاله نسرين در توان گفت بهاست، به جرأت مي
اي براي رساندن مايحتاج رزمندگان يا نيروهاي پشت جبهه نيستند. ملحق شدن به گروه يا دسته

ها، خروج از شهر و دور ماندن از فضاي جنگي است؛ اما هاي داستاناصلي اكثر شخصيتة دغدغ
دا شود، هرچند او نيز در ابتها، جنگ برايش جدي ميخاله نسرين تنها زني است كه در بين آن

  يابد: زودي پايان ميپندارد كه جنگ بهمي
دوني، خو؟... گفت نه به جون چي تمومه. آتش بس. شوخي نكن. از كجا ميديگه همهة هفت«

). با ادامه يافتن جنگ و بعد از ديدن لباس ١٣٢(همان: » سيبيخودم! از راديو شنيدم. راديو بي
گردد. شود و بدون خبر به آبادان برمين  ميبرادرش به تن يك عراقي كه زخمي شده بود، نگرا

هايي را از قبيل: خاله نسرين بعد از ورود به شهر و اطمينان از زنده بودن برادرش، مسؤوليت
  گيرد.امدادگري، تدفين شهدا، حمل مجروح و... به عهده مي

ماندهان يكي از فرة اين رمان دربارتواند من را از خواب بيدار كند: فقط بابا مي«رمان 
گردد چشم جانباز شده. زماني كه به كشور برمية جنگ است كه به اسارت در آمده و از ناحي

كند. اين داستان با سه زاويه ديد و توسط سه نفر (بهپذيرد و از او دوري ميپسرش او را نمي
ار شود؛ بهنام، ياسمين و آرمن. اين سه نفر مدام با هم سر و كعنوان اول شخص) روايت مي

 آرمنشخصيت اصلي داستان است و  بهنامشود. نوعي به هم مربوط ميشان بهدارند و سرنوشت
ها (اسلام و مسيحيت) در اين كتاب و هر دو داراي نوعي معلوليت هستند. تنوع آيين ياسمينو 

حضور افراد سالم و داراي نيازهاي ويژه در كنار يكديگر، در اين كتاب، منجر به خلق اثري 
ايجاد روابط عاطفي و پيوندهاي عميق ة واسطاوت شده و در پايان، تمام مشكلات بهمتف

  شوند.خانوادگي توسط زنان حاضر در رمان، به خوبي و خوشي حل مي
توان بيشتر به عنوان يك رمان پساجنگ، را مي تواند من را از خواب بيدار كندفقط بابا ميرمان 

ها و تبعات هاي ناشي از جنگ بر خانوادهها و زيانسيبقلمداد كرد كه نويسنده در آن به آ
گوناگون آن بر سلامت افراد، روابط اجتماعي و مناسبات فردي معلولان جنگ پرداخته است؛ 

اي تحتگونههاي رمان را بهجسماني دارند و هر يك از شخصيتة هايي كه بيشتر جنبآسيب
اين رمان حضور دارند به انواع مختلف (خواه هايي كه در شخصيتة دهند. همالشعاع قرار مي
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مستقيم، خواه غيرمستقيم) با معضلات و مشكلات مربوط به جنگ درگير هستند. پدر بهنام در 
هاي روحي و رواني زيادي است جنگ نابينا شده است و بهنام به خاطر اين موضوع، دچار چالش

وان اين كتاب است كه جنگ، تواند شرايط را بپذيرد. آرمن، شخصيت مسيحي و جو نمي
  همزمان بينايي و مادرش را از او گرفته است.

خاطر اثرات و تبعات ناشي از جنگ هاست. دختر كوچكي كه بهياسمين يكي ديگر از شخصيت
در دوران بارداري مادرش، دچار معلوليت ذهني شده و مشكلات جسمي و روحي مختلفي دارد. 

ة هاي زنانو  مادربزرگ بهنام تنها شخصيت (فرنگيس)بهنام  شمسي خانم (مادر ياسمين) و مادر
  اين اثر هستند.

اي متفاوت و نو به موضوع جنگ پرداخته است و به جاي توجه بابامرندي در اين رمان از زاويه
هاي رزمندگان و تقدس ها و دلاوريمستقيم به خود جنگ و حوادث متن آن يا توجه به رشادت

رات ناشي از جنگ بر زندگي افراد و شرايط جسمي و روحي و رواني آنان شهدا، به عواقب و اث
پس از جنگ پرداخته است و به اين نكته كه جنگ، زن و مرد، پير و جوان، بزرگ و كوچك و 

  شناسد، به خوبي توجه داشته است. مسلمان و غيرمسلمان نمي

فشارهاي رواني  خاطرهست كه بامعلولي ة ياسمين دختربچ :ياسمين پردازيشخصيت
دچار ، بر اثر حوادث ناشي از جنگ و نبود امنيت در دوران بارداري و ،مادرش شمسي خانم

. او شخصيتي تيپيك، قراردادي، فرعي اما ست و تبعات آن تا پايان عمر همراه اوستاكندذهني 
س به هرك گويد:..مامان مي«مهم دارد و به صورت غيرمستقيم به خوانندگان معرفي شده است.

اين طفل  جور وام يكجور، باباي بچهمن يك سهم خودش درگير اين از خدا بي خبرها شده!
  .)٤٢(همان: » جور.معصوم و مامانش هم يك

جز موارد اندكي كه در متن آورده شده است هاي ظاهري ياسمين، نويسنده بهدر خصوص ويژگي
نجايي كه شخصيت ياسمين يكي از دهد. از آاطلاعات چنداني در اختيار مخاطب قرار نمي

رود، اين عدم توجه به توصيف ظاهري شمار ميهاي نسبتاً مهم و تأثيرگذار بهشخصيت
خاطر مهربان است كه به ياسمين دختري ساده وآيد. شخصيت، جز نقاط ضعف اثر به شمار مي

نگاه  ه پنهان كند.كند او را از هملطفي پدر قرار دارد و پدرش سعي ميمعلوليت ذهني مورد كم
از نكات مهم در رابطه با اين شخصيت  ،مردسالارانه و غيرقابل قبول پدر ياسمين نسبت به او

 .است داشتن يك پدر مهربانيكي از روياهاي او  دارد يرغم مشكل ذهني، روياهايي. او علاست
(همان: » يدي؟مانده برايم زايكه يك دختر عقباز اين گويد: از چي خوشحال باشم؟بابا مي«

١٨١(.  
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اي است كه به اصرار پدر خانواده از خانوادهة اين رمان دربار »:٦١داستان پلاك «رمان 
پس از يك بار بازگشت  - پدر خانواده–اند. مرتضي اند و ساكن آنجا شدهخوزستان به تهران رفته
با وسواس از  -خانواده مادر  -گردد . رباب رود و ديگر برنميجنگي مية از جبهه، دوباره به منطق

كند. در اين اثر نيز شاهد مسؤوليت خطير مادر در امر تربيت فرزندان و در نبود ها مراقبت ميبچه
حوادث از زبان قهرمان اصلي، روايت ة پدر هستيم. زاويه ديد در اين اثر، اول شخص است و كلي

هاي رمانة آن را در زمر توانو نمي يك داستان كوتاه است، بيشتر ٦١كتاب پلاك  شود.مي
موضوع آن نيز به مشكلات و معضلات  (طبق تعريف رمان نوجوان). بندي كردنوجوان دسته

منظور بررسي تمام آثار شود و بهمربوط مي(اسارت پدر خانواده)  ها در دوران پس از جنگخانواده
  .نيز مورد تحليل قرار داده است اثرجهت اين ، ٨٠ة داستاني در دهة حوز

پردازي نرگس (خواهر حميد): نرگس، خواهر راوي داستان است. همچون اكثر شخصيت
شخصيتة آيد. شيوهاي فرعي به شمار ميها قراردادي و ايستاست و جز شخصيتشخصيت

پردازي او به شكل غيرمستقيم است و معرفي او از طريق راوي (قهرمان داستان) صورت گرفته 
  است.

چنان اطلاعاتي در اختيار بسياركم و سطحي است و نويسنده آن هاي ظاهري نرگسويژگي
هاي اخلاقي و رفتاري نرگس بايد گفت: كه همانند مخاطب قرار نداده است. در خصوص ويژگي

اين شخصيت در دسترس نيست، اما در كل ة هاي ظاهري، اطلاعات چنداني دربارويژگي
عادي و معمولي دخترانه اكتفا كرده است.  هايبيشتر به توصيف همان صفات و ويژگي نويسنده

هاي خواهرانه و دخترانه در رابطه با اعضاي خانواده، ها و رازداريصفاتي همچون: دلسوزي
نرگس با يك ساندويچ همبرگر و «اي. هاي روزمره و كليشهانداز و انجام فعاليتقناعت و پس

كجا آوردي؟ گفت: من كه مثل تو پول  يك شيشه نوشابه وارد زيرزمين شد. پرسيدم: پولش را از
 »دهم هله هوله بخرم. گفتم: دستت درد نكند، خدا از خواهري كمت نكند.هايم را نميتو جيبي
  ). ٧(همان: 

اي در جريان جنگ ارائه گونه نقش تأثيرگذار و سازندههيچ ٦١از اين شخصيت در داستان پلاك
هاي او معطوف مثمر ثمر از او نيستيم. اغلب نقشنشده است و در اين زمينه شاهد نقشي مؤثر و 

  هاي خواهري و دخترانه است.به همان نقش

ها در دوران كشد كه پدر آناي را به تصوير ميماجراي خانواده: »قهرمان من«داستان بلند 
اي از او در دسترس نيست. داستان توسط پسر گونه نشانهجنگ تحميلي مفقودالاثر شده و هيچ

ديد ة نويسد با زاوياي كه از ابتداي داستان براي مادرش ميخانواده (امير) در قالب نامه نوجوان
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رود. قهرمان اين اثر مادر است، زني كه برخلاف ناملايمات شود و پيش مياول شخص، آغاز مي
ها)، با مشكلات تربيتي فرزندان، خصوص بعد از مرگ پدربزرگ بچهزندگي در نبود همسر (و به

متمكن خويش براي ازدواج مجدد و خروج از كشور، با پدر، مادر و خواهران خود ة ر خانوادفشا
كند و با عزت، ها ايستادگي و مقاومت ميآنة شود و با سرسختي در برابر همدرگير مي

نمايد؛ ايستد و روزگار را طي ميتنه در برابر مشكلات زندگي ميسربلندي، غرور و صبوري يك
كه نام اثر نيز برگرفته از قهرماني اوست (قهرمان من). اين اثر نيز به روايت آثار اي گونهبه

هاي پردازد. ساير شخصيتويژه همسران ميها و بهسوز جنگ تحميلي بر وضعيت خانوادهخانمان
اين اثر عبارتند از: نسيم (خواهر راوي)، پريوش (مادربزرگ راوي كه جز تشويق مادر رواي ة زنان

  هاي راوي. ازدواج مجدد نقش ديگري در اين اثر ندارند) و خالهبراي 

رفته نسيم در آغاز جنگ، كودكي نوپاست و رفتهپردازي نسيم (خواهر راوي): شخصيت
هاي گوناگون شود و در صحنهتر ميبا پيشبرد داستان توسط نويسنده، او نيز بزرگ و بزرگ

املاً فرعي، ايستا و قراردادي است كه به كند. نسيم يك شخصيت كداستان حضور پيدا مي
هاي صورت غيرمستقيم به خواننده معرفي شده است. اين شخصيت تنها براي نشان دادن سختي

ها (در نبود پدر) و كمك به پيشبرد داستان است. نسيم بيمار مادر در نگهداري و مراقبت از بچه
هاي ظاهري عمدتاً توسط رد. توصيف ويژگيگياو را مية شود، پدر را نديده است و مرتب بهانمي

هاي ها صورت پذيرفته است. هر چند نويسنده در خصوص ويژگيراوي و از زبان ساير شخصيت
شده، هاي انجامظاهري نسيم نيز اطلاعات چنداني در اختيار مخاطب قرار نداده است و معرفي

   بسيار محدود و اندك هستند:
اش كه اين طرف و آن طرف تاب ميشدهو رشته موي بافتهزدم... با دنسيم را صدا مي«

  ).٢٤(همان: » خوردند.
رفت. خورد. فقط ماست، شكلات و كالباس از گلويش پايين مينسيم قد يك گنجشك غذا مي«

). در كل، شخصيت نسيم تنها در چند مورد ٧٢(همان: » زد.وقت خوردن هم زياد حرف مي
هايش در اختيار مخاطب قرار از اين تصويري از او و ويژگي شود و بيشترذكرشده، خلاصه مي

كرد و زير لب آرام گريه«گير و ترسو است. براي مثال: ندارد. نسيم دختري آرام، مهربان، بهانه
  ). ١٩(همان: » گرفت.گفت: اگه بابا منو دوست داشت، لابد يه عكسم با من مي

  ).٣٥(همان: » گذاشتي.را باز مي ترسيد. وقت رفتن لاي درنسيم از تاريكي مي«
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از نظر كنش و كاركرد، نسيم به عنوان يكي از قربانيان جنگ معرفي شده كه از محبت پدر 
اش اعمال نموده است. حضور او محروم گرديده و جنگ آثار مخربش را بر روي روابط خانوادگي

  ها و مشقات مادر در داستان است.بيشتر براي نمايش سختي
هاي زنانه در داستان (قهرمان من): مامان پريوش (مادربزرگ راوي)، خاله مريم و يتساير شخص

هاي فرعي و قراردادي و ايستاي اين اثر متمكن مادري) از ديگر شخصيتة خاله اشرف(خانواد
  اند: هستند كه به صورت غيرمستقيم و در حد چند سطر به خوانندگان معرفي شده

دار، مان در ژانر طنز است كه نويسنده در آن با بياني خندهاين ر:  »صمصامة كوچ«رمان 
هاي اتفاقات جنگ را به تصوير كشيده و با انتخاب فضاي شهري و پيامدهاي آن سعي تلخي

هاي گوناگون جامعه را نسبت به موضوع جنگ به نمايش بگذارد. كرده، نگاه و عملكرد شخصيت
راوي نوجوان و شخصيت اصلي اين اثر، با » اكبرعلي«افتد و داستان در زمان جنگ اتفاق مي

نگاه نوجوانان ة دهندمركزي آن نشانة پردازد. هستديد اول شخص، به روايت داستان مية زاوي
خلاقانه و ة مهم در اين رمان، استفادة ها به نام شهداست. نكتجنگ و تغيير نام كوچهة مسئل به 
دور از شعارزدگي در هم ميهاي ساده، صادق و بهجا از زبان طنز است كه با حضور شخصيتبه

ها و اتفاقات جنگ را در لفافه ها، تلخيآورد تا ناكاميآور و دلنشين پديد ميآميزد و فضايي خنده
به مخاطب نوجوان خود عرضه كند و به نقد جنگ بپردازد و نشان بدهد كه جنگ اتفاقي شوم 

رين كسان انسان را بگيرد، هر چند كه ممكن است با تواند بهترين دوستان و عزيزتاست كه مي
  ها به خود بباليم. شهادت آن

، »عزت اجنبي«، »شازده و عزيزخانم«هايي همچون نويسنده با طرح روايت زندگي شخصيت
عنوان بخشي از ها (بهدارها و كاسبو... و به تصوير كشيدن فرار برخي از مغازه» فريدون«

عي دارد نشان بدهد كه در طول جنگ، گروهي تنها به فكر نجات جان داران نوپا) سسرمايه
خودشان بودند، در حالي كه اشخاصي نيز (مثل: حبيب پسر خاورخانم، اميرخان شوهر عشرت
خانم، محب فرزند حاج عباس و...) از جان گذشتند و در برابر دشمن متجاوز ايستادگي كردند و 

  در نهايت شهيد يا اسير شدند.
شده، تنها اثري كه در آن نويسنده از ظرفيت زباني طنز به خوبي استفاده ين تمام آثار بررسياز ب

  صمصام است.ة جنگ نگريسته، رمان كوچة مسئل كرده و با نگاهي متفاوت به 
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  هاي بررسي شدههاي زنانه رمانجدول مربوط به شخصيت

  
شخصيت گروه سني نامشخص ١١شخصيت زنانه  تعداد ، ٣٩رمان بررسي شده از ميان  ٧در 

ده سني مادر و شخصيت نيز در ر ١٩دارند و به شخصيت جوان يا ميانسال نزديكتر هستند.تعداد 
شخصيت، نوجوان دختر  هستند. از اين ٨شخصيت جوان(دانشجو) و  ١گيرند. ميمادربزرگ قرار 

گويان به استفاده از شخصيت هاي نوجوان در قصه گويي هاي مربوط به دفاع جهت توجه قصه
   مقدس جاي تامل و بررسي دارد.

  

  

  

  

  

هاي شخصيت
 نامشخص(سني و...)

هاي دختر شخصيت
 نوجوان

 نام كتاب هاي زنانهصيتشخ

عاشقانه هاي يونس  بي بي - مادر سارا سلما-عنقا(همسر عمو غازي)
 در شكم ماهي

شبي كه جرواسك  ننه(مادر ميلو)-بي بي جواهر ماهي(خواهر ميلو) -
 نخواند

-ليلي(دوست هستي)-هستي مهناز(كارمند بانك)
 سايه(دوست ليلي)

بي -خاله(نسرين)-مادر(فريبا)
 بي

 هستي

- شمسي خانم- مادر(فرنگيس) ياسمين(معلول) -
 مادربزرگ

تواند من فقط بابا مي
 را از خواب بيدار كند

  قهرمان من  مامان پريوش(مادربزرگ)- مادر  نسيم(خواهر راوي)  عزيز- خاله اشرف- خاله مريم
 ٦١پلاك مادر مرتضي-مادر(رباب) نرگس(خواهر راوي) عمه 

سيد  -خانم سلطاني -فلك ناز
 يران خانما -خانم

(مادر  خاورخانم -مادر(زيور) -
عزيز خانم(زن  -حبيب)
اكرم خانم(زن آقا  -شازده)

 عمه-ماشااالله)

 كوچه صمصام



   ٢٠٧ / ... پردازي دختران نوجوان در رمانشخصيت 

  گيري. نتيجه٣-١
توان شتر داراي ماهيتي مردانه است، اما در اين بين نميهرچند جنگ و ادبيات دفاع مقدس بي

گونه كه در دوران جنگ، خواه به شكل مستقيم و خواه به نقش زنان را ناديده انگاشت؛ همان
  هاي جنگ و نبرد هستيم.شكل غيرمستقيم  شاهد حضور آنان در صحنه

ارات كانون پرورش انتش ٨٠ة هاي دفاع مقدس دهپردازي زنان و دختران در رمانشخصيت
هاي اخلاقي و رفتاري و صورت غيرمستقيم (بيان ويژگيفكري كودكان و نوجوانان، عمدتاً به

ها و يا در خلال ها بيشتر از زبان ساير شخصيتباشد و شخصيتهاي ظاهري) ميويژگي
ه گو، از طريق اعمال جسماني، بازگو كردن آنچوها، استفاده از عمل گفتگفتگوها و كنش

هاي ها اكثراً داراي شخصيتاند. شخصيتگويند، معرفي شدهديگران خطاب به شخصيت مي
  اي دخترانه هستند. قراردادي و كليشه

هاي نوجوان (با رويكرد توانند به صورت غير مستقيم در رمانمسائل عشقي و عاطفي مي-
هاي هستي و در كتاب جنگ)مورد توجه و در قصه گويي مورد استفاده قرار گيرند همچنان كه

  هاي سارا،هستي و خاله نسرين از اين دست هستند.هاي يونس در شكم ماهي شخصيتعاشقانه
كند اصلاح رفتارهاي نامناسبي كه به واسطه ي بحران بلوغ در نوجوانان نمود پيدا مي-

 تواند از طريق(لجبازي،يكدندگي،خودخواهي،پرخاشگري و...(حتي در شرايط حاد جنگي)مي
و با استفاده از شيوه ي قصه گويي به نوجوانان آموزش داده شود(شخصيت  ها الگوسازي در رمان

  سارا)
شيوه ي تعامل و برخورد نوجوانان با والدين و احترام به بزرگترها از طريق قصه گويي قابل -

  آموزش است(جدال و پرخاشگري هستي با والدين و...)
كمبود امكانات و...)از طريق قصه گويي بر اساس رمان هاي آشنايي با جنبه هاي واقعي زندگي(-

مختص گروه سني نوجوانان(در تقابل با تبليغ و گسترش زندگي هاي مرفه در فضاي 
  مجازي)امكان پذير است.(فقر در رمان هستي و شبي كه جرواسك نخواند).

و دفاع مقدس  مباني اعتقادي و باورهاي ديني از طريق قصه گويي بر اساس رمان هاي جنگ-
تواند در مخاطبان نوجوان تقويت شود(هستي، شبي كه جرواسك نخواند،قهرمان من،پلاك مي
  و...) ٦١
توان در قالب قصه گويي طنز تلطيف نمود(كوچه صمصام و خشونت و ناملايمات جنگ را مي-

  بخش هايي از هستي)
و عاشقانه هاي يونس  جنگ موجب كمال و بلوغ فكري نوجوانان دختر در رمان هاي (هستي-

ها تقويت شده.جنگ سرسختي،لجاجت و در شكم ماهي)شده.روحيه ي ازخودگذشتگي در آن
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ها تعديل كرده و قيد دلبستگي هاي خود را در رابطه با كمك به ديگران يكدندگي را در آن
زنند(شخصيت سارا عليرغم دلبستگي شديد به كوكو(پيانوي خود)آن را در بين راه جا  مي
  گذارد تا يونس و مادربزرگش را از مهلكه ي جنگ نجات دهند. مي
برخي از شخصيت هاي نوجوان دختر به شدت تحت تاثير باورها و عقايد و رفتارهاي سنتي -

  مادران خود(به عنوان الگو)هستند(شخصيت ماهي در شبي كه جرواسك نخواند)
  لگو قبول ندارد.هستي در تقابل با والدين خود، شخصيت مادر را به عنوان ا-
در قصه گويي براي نوجوانان غفلت شده است و از آنجايي كه نوجوانان فرصت مطالعه ي همه -

  توانند سريع تر به محتوا دسترسي پيدا كنند.ي كتابها را ندارند در قالب قصه گويي مي
ا( و نه ر ها توان بخش هايي از رمانبا بررسي كتابهاي مورد نظر اين نتيجه حاصل شد كه مي-

  همه ي آن) را براي قصه گويي نوجوانان مناسب سازي كرد.
(با موضوع جنگ) فراواني شخصيت هاي مردانه بيشتر از شخصيت  در اكثر آثار مورد بررسي-

هاي زنانه است و جاي خالي شخصيت هاي زنانه و دخترانه در آثار مربوط به نوجوانان احساس 
  شود. مي
 ها بسيار حرفه اي و دقيق انجام شده به گونه اي كه شخصيت ها پرداخت برخي از شخصيت-

  (هستي و سارا) كاملا باورپذير و قابل قبول هستند
و داستان هاي مورد بررسي(شبي كه جرواسك نخواند) خنثي ترين  ها شخصيت ماهي در رمان-

  و بي تفاوت ترين شخصيت بود.
گ موجب افزايش روحيه ي صبر و و داستان هاي حاضر مشخص شد كه جن ها از بررسي رمان-

  گردد. مي(به ويژه زنان) ها بردباري در اكثر شخصيت
و شناخت تبعات و  ها آشنايي نوجوانان با تبعات و اثرات جنگ بر سلامت افراد و ايجاد معلوليت-

آثار مخرب جنگ بر جنبه هاي گوناگون زندگي از ديگر نتايج حاصله است(ايجاد معلوليت ذهني 
  تواند من را از خواب بيدار كند)در رمان فقط بابا مي در ياسمين

در اين بررسي مشخص شد كه جنگ به ويژه در رابطه با شخصيت دختران نوجوان، منجر به _
هاي يونس در شكم ماهي) و (عاشقانه» سارا«نوعي بلوغ فكري و رشد و كمال گرديده است. 

  (هستي).» هستي«
شايد  .توجهي مردان نسبت به شخصيت زنانههاي مذكور و كموجود نگاه مردسالارانه در رمان_ 

هاي مثبت شخصيتي زنان پرداخته شده است جاي خالي يكي از دلايلي كه كمتر به ساير جنبه
زنان و دختران در  هاي زيستي) است. عدم به كارگيري تجربه٨٠نويسندگان زن در اين  دهه (

  ارتباط با موضوع جنگ، در اين حوزه است.
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هاي يونس در شكم هاي دختر (عاشقانهخانماني بر وضعيت شخصيتتأثير منفي مهاجرت و بي
ها حتي نسبت به ترك شهر و ماهي، هستي، شبي كه جرواسك نخواند). برخي از شخصيت

مقاومت از خود بروز ندادند: (خواهر  ميلو در شبي ة گونه انديشهاي خود هيچها و دلبستگيارزش
اند) كه در جاي خود قابل توجه و اهميت است و نياز به بازنگري در باورپذيري كه جرواسك نخو

  شود.ها احساس ميشخصيت
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